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دراین روزها که شــرایط دنیا تغییر کرده نیاز اســت 
بیشتر مراقب سلامتی یکدیگرباشیم و فاصله‌های 
اجتماعی را بیشتر رعایت کنیم. این موضوع درباره 
آموزش‌های هنری هم صدق م‌یکند و باید نسبت 
بــه فرزنــدان مــردم و هنرجویان مســئول بــود چرا 
کــه این نگران‌یهــا همچنان وجــود دارد و برهمین 
موســیقی  آمــوزش  مبحــث  اســت  بهتــر  اســاس 
به‌صــورت غیرحضــوری وآنلایــن یا آفلایــن انجام 
گیــرد. البتــه به‌کارگیری این روش، درکنار محاســن 
آن، معایبی هم دارد. به‌طور مثال مبحث آموزش 
آنلاین موســیقی برای کسانی که ابتدای راه هستند 
مشکل است. به این دلیل که علاوه برکوک نادرست سازها نیازاست فواصل 
موســیقی وانگشــت‌گذاری به‌صورت حضــوری آموزش داده شــود اما برای 
افرادی که این مراحل را گذرانده‌اند شــرایط کمی بهتر اســت و این موضوع 
تقریبــاً درخصوص همه ســازها صدق م‌یکند. باید بگویم بیش از40 ســال 
اســت که به تدریس ســازکمانچه م‌یپردازم و در این ســال‌ها بیشتر دغدغه 
فکــری‌ام تألیف متد وشــیوه‌ای سیســتماتیک بــرای آموزش این ســازبوده. 
بــه این دلیل که هنرجوی موســیقی از روز نخســت آمــوزش تا مراحل عالی 
آموختن این ســاز شــیوه درســتی برای آموختن داشته باشــد و خصوصاً در 
این روزگار این موضوع همیشــه مورد توجهم بود اما به‌دلیل محدود بودن 
روش‌هــای آموزشــی، نوشــتن این‌گونه کتاب‌های مقدماتی بســیار مشــکل 
است. چرا که یک هنرجوی نوپا توانایی نواختن گام‌ها، اکتاوها و ملودی‌های 
مختلف را ندارد و به همین ســبب نیاز اســت بنابر چارچوب‌های محدود و 
تعریف شــده متدهای آموزشــی نوشته شود تا شــاگرد بتواند پله به پله این 

روش‌های آموزشی را طی کند تا به مراحل بالاتر دست یابد.
درکتــاب اول »آمــوزش کمانچــه نــوازی« کــه به تازگی منتشرشــده، ســعی 
کــرده‌ام ایــن نــکات را مدنظر قــرار داده و این موضوعــات را لحاظ کنم.این 
کتــاب آموزشــی برای همــه رده‌های ســنی تعریف شــده البته پیــش از این 
کتاب‌های آموزشــی و تألیفات دیگری هم بوده که در هنرستان تعلیم داده 
م‌یشــود و دوســتان دیگری هم به این موضــوع توجه داشــته‌اند اما در این 
کتاب ســع‌یام براین بــوده ضمن مطالعــه تمامی کتاب‌های آموزشــی که 
پیش‌تر نوشــته شــده و بهره و آموزش از آنها، کتابی با برداشــت ذهنی خود 

بنویســم کــه متفــاوت و معــرف ســبک 
کاری و آموزشــی خود اســت. کتــاب اول 
»آموزش کمانچه نوازی« نسبت به دیگر 
کتاب‌هــای آمــوزش کمانچه‌نــوازی- که 
البتــه محدوداســت- ملودیک‌تــر عمل 
م‌یکنــد و درایــن کتــاب از ملودی‌هــای 
موسیقی مقامی و محلی کمانچه‌نوازی 
چهــار گوشــه ایــران بهــره بــرده‌ام. نکته 
دیگر ایــن که تصمیم دارم ایــن کتاب را 
به مدت یک ســال تدریس و تجربه کنم 
و البته بهتراست دیگر دوستان هم از این 
روش آموزشــی بهره‌مند شــوند تا اگر انتقاد و نکته‌ای لازم بود مرتفع گردد 
و قطعــاً این انتقــادات م‌یتواند به هرچه بهتر شــدن موضوعات این کتاب 
کمک کند. البته در دیگر کتاب‌های آموزش کمانچه‌نوازی که امروزه تدریس 
م‌یشــوند از روش‌های خوبی استفاده شــده اما از دیدگاه من کامل نیست و 
تلاش من این بوده که با اســتفاده ازمطالعه و تجربیات کتاب‌هایی چون لو 
ویولن، ســوزوکی یا دیگر کتاب‌های آموزشی آکادمی جمهوری آذربایجان یا 

دیگر نقاط بهره گرفته و یک کتاب جامع و کامل معرفی کنم.
بســیار خوشــحالم کــه درایــن ســال‌ها اســتقبال از ســاز کمانچــه نســبت به 
‌40ســال گذشته خیلی بهتر و بیشتر شده است، آن دوران عده محدودی به 
کمانچه‌نوازی م‌یپرداختند اما امروزه درســطح ایران کمانچه‌نوازان بســیار 
خوبی دیده م‌یشوند که به زیبایی ساز م‌ینوازند و همچنان هم این استقبال 
وجود دارد. به‌عنوان مثال در چند روزی که این کتاب آموزشــی منتشــر شده 
از شــهرهای دور و نزدیــک مــورد توجــه قرار گرفته و اســتقبال شــده اســت. 
متأسفانه متد آموزشی برای ساز کمانچه که قابلیت تدریس درهنرستان‌ها 
و دانشگاه‌های موسیقی را داشته باشد بسیار انگشت‌شمار است و امیدوارم 
ایــن کتاب بتواند این کمبــود را جبران کند. »کتاب آمــوزش کمانچه‌نوازی« 
همراه با ســ‌یدی بوده و  درصدد هســتیم جلد دوم آن را تا پایان اسفند ماه 
منتشــر کنیم. درجلد یک و دو روشــی را دراین کتاب گنجانده‌ام که آموختن 
مقامات موســیقی برای شاگرد آسان‌تر باشد. هرچند به‌دلیل محدود بودن 
نم‌یتوانســتیم همه مقام‌ها و ملودی‌های محلی را در این دو جلد تعریف 

کنیم و در مجلدات بعدی به این موضوع توجه بیشتری خواهد شد.‌ ‌

خطر کرونا احسان نوری نجفی
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روز جمعه خبر ابتلای دونالد 
ترامپ و همســرش خبر اول 
بــود  اجتماعــی  شــبکه‌های 
و دیــروز خبــر انتقالــش بــه بیمارســتان. بــازار 
حــدس و گمان درباره شــرایط ترامپ داغ بود 
و خیل‌یها ســعی م‌یکردند حــدس بزنند چه 
اتفاقی قرار اســت در آســتانه انتخابات امریکا 
بیفتــد. از دروغ بودن خبر ابتــا و بهره‌برداری 

در  پیــروزی  بــرای  بیمــاری  ایــن  از  ترامــپ 
انتخابــات تا احتمال ریاســت جمهوری پنس. 
داروهایــی کــه بــرای ترامــپ تجویز شــده هم 
موضــوع دیگر مورد بحث بــود: »‏درحالی یک 
پلــی کلونــال آنتی بادی آن هم تســت نشــده 
بــه مریض ‎کرونا م‌یدهند که یــا واقعاً بیماری 
شــدید باشــه یا تجویــز کننــده دیوانــه! صدای 
پزشکان امریکایی هم از این نسخه و اون شرح 
حال درآمده!«، »‏وضعیت سلامتی پرزیدنت 
ترامــپ از حالــت بــدون علامــت، بــه حالــت 
خفیــف، تــا متوســط ​​وخیم شــد تــا ســرانجام 
فقــط در عــرض چنــد ســاعت در بیمارســتان 
بســتری شــد«، »‏ترامــپ رو بردن بیمارســتان 
نظامــی چنــد روز تحت نظر پزشــک‌ها باشــه. 

کــه  آنت‌یبــادی  یــه  بهــش  گفتــه  ســفید  کاخ 
مراحــل آزمایشــیش رو داشــته م‌یگذرونده و 
هنــوز عمومــی نشــده رو هــم تزریق کــردن.«، 
»‏ترامــپ م‌یتونــه بــره بیمارســتان، ولــی، 25 
میلیون نفــر دیگه نم‌یتونند...«، »ظاهراً فعلًا 
لعن و نفرین تونســته ترامپ رو تا بیمارســتان 
هم بدرقه کنه.«، »چیزی که محرزه ســورپرایز 
ویژه اکتوبره! توی همین بیمارستان به ترامپ 
داروی درمــان قطعی کرونا رو تجویز میکنن و 
با شــور و نشــاط تازه به مناظــره بعدی میره«، 
»بــاور نکنید. ابتــای ترامپ به ویــروس کرونا 
را بــاور نکنیــد زیــرا او مجهــز به مواد شــوینده 
اســت... این یک ترفند جهت گریــز از مناظره 
اســت چــون کم آورد، امــا باید پذیرفــت کرونا 
قوی‌تــر از ترامپ اســت کــه در نهایــت او را به 
زانــو درآورد... چه راســت چــه دروغ مهم اینه 
کــه ترامپ را راهی بیمارســتان کرد«، »‏ترامپ 
بــه بیمارســتان ارتــش رفت. همیــن آدمی که 
حالا داره بهترین ســرویس درمانی را از جیب 
مالیات‌دهنــدگان دریافــت م‌یکنــه همزمــان 
داره در دادگاه تــاش م‌یکنــه بیمــه درمانــی 
۲۲ میلیــون نفر قطع شــه.«، »‏مجوز اســتفاده 
از داروی تحــت آزمایــش کرونــا بــرای ترامپ 
صــادر شــد. شــرکت تولیــد کننــده در بیانیــه 
مطبوعاتــی این هفته خود اعــام کرده بود که 
این دارو هنوز در حال انجام آزمایشات بالینی 
است. احتمال اینکه این بشر همه ما رو سرکار 
گذاشته باشه هست«، »‏یعنی ترامپ از داروی 
کرونــا رونمایــی م‌یکنــه؟«، »‏ترامــپ رو دارن 
بــا یــه داروی آزمایشــی کرونا درمــان م‌یکنن. 

کلًا مریضــی و مــرگ بــرای مــا 
بدبخت بیچاره‌هاست فقط.«

محرومیــت ۶ ماهه عیســی 
آل کثیر بازیکن پرســپولیس 
بــه دلیل شــادی پــس از گل 
مقابــل پاختاکــور ازبکســتان دیــروز جنجــال 
برپا کرد. خبر محرومیت چند ســاعت مانده 
بــه بــازی پرســپولیس و النصر منتشــر شــد و 
بــه همین دلیــل خیل‌یها ایــن محرومیت را 
ناشــی از زد و بند عربســتان در کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا دانســتند: »بــرادرزاده عیســی 
چشــم‌های کوچکی دارد و عیســی گل‌هایش 
را همیشــه بــه او تقدیم م‌یکنــد. لابی النصر 
باعــث شــد تا ۳ ســاعت قبل از بــازی او را به 
دلیــل واهــی محروم کننــد«، »‏کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا شــرم بر تــو! البتــه تاریــخ پر از 
چنیــن اجحاف‌هایــی در حــق فوتبــال ایران 
اســت و نتیجــه هــم اکثــر مواقــع برخــاف 
 .AFC سیاســی  و  ارشــد  مدیــران  خواســت 
امشب هم به خواست خدا ‎پرسپولیس پیروز 
خواهد شد.«، »‏حتی من هم به عنوان کسی 
که فوتبال باشگاهی ایران رو دنبال نم‌یکنه، 
از شــنیدن ایــن خبــر ناراحــت و عصبان‌یام. 
بــه امیــد پیــروزی و فینــال آســیا.«، »وقتــی 
خودمــون سانســورش م‌یکنیم، فدراســیون 
محرومــش  هــم  آســیا  فوتبــال  عربســتانی 
میکنــه«، »‏‌ایشــالا که آه مادر عیســی آل کثیر 
 AFC »‏حقیقتــاً  میگیــره«،  رو  دامن‌شــون 
نوکــر عرب‌هاســت. ایران‌یهــا در کل کل آبی 
را  هموطن‌شــان  زیــر‌آب  رفته‌انــد  قرمــز  و 
زده‌اند؟ مــن اصلــن بازی‌های باشــگاه‌های‌ 

ایــران را نم‌یبینم کلًا در ســال جز چند بازی 
ملــی و هــر باشــگاه ایرانــی در آســیا فوتبــال 
نم‌یبینــم ولــی بــه نظــرم در حــق  ‎عیســی 
آل‌کثیــر و پرســپولیس داره ظلــم م‌یشــه.«، 
»‏در صورتــی م‌یتوان گفت حرکــت آل کثیر 
اشــتباه اســت که ۱. ایــن حرکــت مختص به 
ایــن دیدار باشــد ۲. این حرکــت معنایی جز 
معنــای نژادپرســتانه نداشــته باشــد و گویــا 
هــر دو منتفــی اســت. صــرف اینکــه بتــوان 
ایــن  از  غیرنژادپرســتانه  معقــول  معنــای 
حرکــت فهمیــد، کافی اســت بــرای تبرئه.«، 
اون  از  پرســپولیس  بازیکــن  داســتان  »‏ایــن 
موضوع‌های مســخره دنیای امــروزه. چیزی 
کــه مــدرک و ســند واســش وجــود داره کــه 
نژاد‌پرســتی  بــه  »مفهمومــی«  ربــطِ  هیــچ 
نــداره )خواهرزاده بازیکن( و صرفاً شــباهتِ 
»ظاهری« داره )کشیده بودن چشم یه نژاد( 
رو نخــوای بفهمــی و اینجــوری قضاوت کنی 
امشــب  »‌‎پرســپولیس  خنــده‌داره.«،  خیلــی 
بایــد تاریخ بســازد تا این عربســتان‌‌یها برای 
بردارنــد.«،  دســت  دغل‌بــازی  از  همیشــه 
»‏ایــن محرومیت بازیکن پرســپولیس چقدر 
مسخره‌ســت. قشــنگ کثافــت ســازمان‌های 
ورزشــی بین‌المللــی اینجــور مواقــع م‌یزنــه 
بیرون.«، »‌‎عیسی آل کثیر محروم شد. کاش 
چندساعت دیگه کنار این جمله بنویسم اما 
زور دلارهای کثیف ســعودی به ‎پرســپولیس 
نرســید.«، »‌‌‎کل دنیــا ایــن شــادی‌ها هســت. 

نم‌یفهمم فازشون چیه آخه؟«

هشتـگ

ماجرا

#ترامپ

محرومیت واقعی یا توطئه؟

 نگاهی به دفتر شعر برهنه‌تر از بلور 
آتش‌تر از زن/ کوثر شیخ‌نجدی

خلق جهان خویش

 ملانکولیا مواجهه دو خواهر 
در مقابل تقدیر است

از  متأثــر  زنانــه،  آثــار  در  شورشــی  رفتــار  غلبــه 
نادیده‌انگاری‌هــا و معلــولِ بــه‌ تکلیف زیســتن‌هایی 
اســت که زن را از ادراک و اشــتغال بر حذر داشته و به 
هیــچ بدعتــی در این جهــانِ حداقلی رضایــت نداده 
است. متولد چنین جهانی نم‌یتواند خود و دیگران را 
از تمکین به در ســایه بودن و در سایه ماندن نکوهش 
نکنــد. عصیــان و عصبیتی کــه بن‌مایه محتوم شــعر 
زن شــده اســت هم اعتراض به چنین باوری اســت و 
هم مؤاخذه تفکری اســت که نم‌یخواهد اضمحلالِ 
تفکیــک جنســی را بپذیرد و همچنان بــا تأکید بر آن، 
هویتــی مردانه‌ بــرای »پیشــه« و »اندیشــه« متصور 
اســت. دفتر شــعر »برهنه‌تــر از بلور آتش‌تــر از زن« 
یکــی از همیــن جهان‌های شخص‌یشــده‌ای اســت 
کــه از هــر ضلعش بوی شــورش برم‌یخیزد. شــاعر 
ایــن مجموعــه اگــر چــه تــاش م‌یکنــد بیشــتر در 
تخاطب‌ها و لایه‌های معنایی، نظام اعتراضی خود 
را پیــاده کند اما ناخودآگاه اندام شــعر او مرتعش از 
لرزش‌های عصبی و تکانه‌های شورشی است. شاعر 
با پیش‌اندیشــی م‌ینویســد؛ بنابراین هر چه از ذهن 
مشوّش و مضطرب او برم‌یخیزد،  از یک سو میل به 

تخریب وضعیت دارد و از سوی دیگر گزارش موضع اوست:
‌    و ایــن جنوب‌یترین زخم/ مادر مخملی من اســت/ کــه فواره م‌یکند از 

شریان‌های زمین و/ از شناسنامه‌ام م‌یگذرد )ص5(
    خوبیــم/ چیزی نیســت/ چیزی در انتظار تعبیــر عصایی بلند/ که یک 

شب از صورت آسمان ببارد و/ زمین را بشکافد )ص13(
    قطــاری م‌یآیــد/ مــردگان را م‌یدزدد/ و در کوپه‌هــای مخوفش/ درون 

بشکه‌های حبس ابد زندگی م‌یافکند )ص44(
‌دیگــر وضعیتــی که به وضــوح در لایه‌های متنی و فرامتنــی این اثر قابل 
اشاره است، موقعیت‌سنجی اجتماعی و تعارضات زیستی است که همواره 
فقــدان آن به‌عنوان وجــه انفعالی شــعر زن مطرح بوده اســت؛مواجهه‌ای 
غالبــاً عاطفــی که حضــور زن به‌عنــوان هویتی مســتقل را یــادآوری م‌یکند. 
شعر امروز زن ایرانی نه عزلتگاهی برای بروز رمانتیک‌نویس‌یهای عقیم که 
رســانه‌ای است معترض که به بایدها و نبایدهای پیرامونی ورود م‌یکند و با 

پرسشگری، چرایی اتفاقات را جویاست.
‌    از خاندان درختان خیابان‌یام/ که نم‌یبین‌یام/ با شــاخه‌های خشــک/ 
شکسته/ سوخته/ مادرم هم درخت بود/ کارتن کارتن خواب از شاخه‌هاش/ 

م‌یچید هر شب )ص88(
    یــک بســته شــمع خریــدم/ و بــه خیابــان رفتم/ تا بــا گل‌هــای اطراف 
مجســمه/ همدردی کنم/ مجســمه‌ای که در باران اســیدی/ از هر دو چشــم 

نابینا شد... )ص94(
    ما جنگ‌زده‌ایم عزیزم/ و هر کجا که برویم/ جنگ/ ما را خواهد یافت... 

)102(
‌شــاید اکنــون بتوان گفــت آن چه کــه در کالبد شــعر امــروز زن م‌یگذرد؛ 
فرآوری واقعیت‌هایی اســت که همواره با صدایی مردانه شــنیده م‌یشدند 
اما اکنون م‌یتوان تاریخی را متصور بود که از منظر زن کتابت شــده اســت و 
درســتی و نادرســتی آن هیــچ از ارج و اعتبار آن نم‌یکاهد. آنچــه در این‌باره 
و در بررســی دفتــر »برهنه‌تــر از بلور آتش‌تــر از زن« باید یادآور شــوم؛ حفظ 
نشانه‌های ارتباطی با جامعه هدف و تأکید بر معنا در سروده‌هاست؛چیزی 

که شاید عدول از آن را در سطرهای زیر بتوان متوجه شد:
‌و من چقدر تنفس خالی مرطوب را دوست دارم/ و من چقدر پرده‌های 

بنفش/ در نشت حرارت حروف نام تو بر پیشان‌یام )ص8(
    وقتــی کــه دلــش/ دلــم.../ و خوشــبخت نــور نیمــدار غــروب/ دلــم/ 

خوشبخت/ ماهی سفره‌ هفت سین پنج سالگی )ص23(
    بــا ایــن تــوده عظیم مــه/ نتوانی اگر بباری/ شــبیه چشــم‌های کرگدنی 

هستی/ که پوستش را کنده‌اند )ص70(

فیلم ملانکولیا یا مالیخولیا به کارگردانی لارس 
فون تریه محصول ســال 2011 کشــور دانمارک 
اســت. ایــن یــک فیلــم علمــی تخیلی اســت. 
کارگــردان فیلــم زندگی دو خواهــر را به تصویر 
کشیده است. آن هم در مواجهه با از بین رفتن 
کره زمین. قرار است یک سیاره به نام ملانکولیا 
به کره زمین برخورد کند. یکی از تصاویر بسیار 
دیدنی این فیلم سکانس آخر این فیلم است. 
کارگــردان ملانکولیا را با ابهتی اعجاب‌انگیز به 
تصویر کشیده اســت. این فیلم به نوعی اشاره 
به زندگی روزمره ما انسان‌ها دارد. مرگ در انتظار همه ما آدم‌هاست. 
این قضیه در قالب داســتان فضایی مطرح م‌یشــود. روایت فیلم در 
حقیقت مقایســه دیــدگاه دو خواهر به آخر دنیــا و لحظه برخورد این 
ســیاره به زمین است. یک خواهر نسبت به آن ب‌یاعتناست و دیگری 
زندگــی را دوســت دارد و تا آخرین لحظه مقاومــت م‌یکند. اما آنچه 
در ایــن فیلم آموزنده اســت این اســت که نم‌یتــوان در مقابل تقدیر 
مقاومــت کــرد. فیلم روایتگر 2 داســتان جداگانه اســت؛ داســتان اول 
مربــوط بــه دختری به نام جاســتین اســت که در شــرف یک مراســم 
عروسی بسیار مجلل با مرد مورد علاقه‌اش، مایکل قرار دارد. مراسم 
ازدواج بــا حواشــی زیاد بالاخره پایــان م‌یپذیرد. اما جاســتین بعد از 
عروســی، دچار نوعی افسردگی شــدید م‌یشود که به خاطر آن، تمام 
اتفاقات پیرامونش را بد تعبیر م‌یکند و بخصوص رابطه ناخوشایندی 
را با خواهرش آغاز م‌یکند این در حالی اســت که یک ســیاره در حال 
نزدیک شدن به زمین اســت. داستان دوم مربوط به خواهر جاستین 
به نام کلیر و همســرش جان اســت. جان یک ستاره‌شــناس است که 
پی برده، ســیاره‌ای در حال نزدیک شــدن به زمین است، کلیر هم که 
م‌یداند دنیا در حال به پایان رسیدن است، بشدت نگران و پرخاشگر 

شده و این درحالی است که جاستین خونسرد است و…
فیلــم، داســتان خاصــی را دنبــال نم‌یکنــد و بیشــتر بــه حالاتــی 
م‌یپــردازد که دو خواهر با شــنیدن خبر برخــورد ملانکولیا به زمین با 

آن مواجه هستند.‌

 چی 
ببنیم

پیاده رو

ارمغان بهداروند
نویسنده و شاعر

جاناتان مرغ دریایی 
اثر ریچارد باخ

به چشم هات 
اعتماد نکن. اون‌ها 
فقط محدودیت‌ها 

رو نشون میدن. با 
فهم و درکت نگاه 

کن، دنبال چیزی 
بگرد که می‌دونی و 
راه پرواز رو خواهی 
دید. محدودیتی در 

کار نیست!

 به نام 
تاریخ

ëë13 مهر‌
در روز صد و نود و هشــتم از ســال نــام چهره‌های 
بســیاری ثبت شده است. به بهانه ســالروز تولد یا 

درگذشت‌شان آثارشان را مرور م‌یکنیم.
ëëتولدها

ابراهیم حقیقــی: طراح و گرافیســت ایرانی ســال 
1328 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. پــدر ابراهیم 
حقیقی عکاس پرتره بود و او از کودکی کنار پدرش 
عکاســی و حتی رنگ کردن عکس بــا جوهر را یاد 
گرفت. در دوران تحصیل در رشته معماری در کلاس‌های مرتضی 
ممیز و پرویز کلانتری شرکت و کم‌کم به‌صورت جدی کار طراحی را 
آغاز کرد. پوستر نمایش »راهبه‌ها« به کارگردانی داریوش مودبیان و 
جلد کتاب »الف« نوشته بورخس از اولین کارهای اوست. از ابراهیم 
حقیقــی طراحی جلــد کتاب‌های »بــارون« و »قصــه دروازه بخت« 
نوشته احمد شاملو، طراحی صحنه بخشــی از سریال »سربداران« 
و طراحی لباس ســریال »سلطان و شبان« را دیدیم ضمن اینکه او 
گرافیســت 10 قســمت ابتدایی مجموعه پرطرفدار »علی کوچولو« 
بــود. کتابــی به‌نــام »عکاشــی« از عکس‌هــا و نقاشــ‌یهای ابراهیــم 

حقیقی منتشر شده است.
صداپیشــه  و  گــردان  عروســک  پورمختــار:  آزاده 
عروســکی ســال 1333 به دنیا آمــد. آزاده پورمختار 
کارش را به‌عنوان بازیگر با تله تئاتر »باجناق‌ها« آغاز 
کرد و پس از آن در مجموعه »قصه شــهر کارستان« 
هم بازی کرد اما او با عروسک گردانی و صدایش به‌جای محبوب‌ترین 
شخصیت‌های عروسکی ایران شناخته م‌یشود. او در »قصه‌های تابه‌تا« 
به‌جای زی زی گولو حرف زد و در »مدرسه موش‌ها«، »هادی و هدی«، 
»خاله قورباغه« و »خونه مادربزرگه« و فیلم »گلنار« هم صدایش را به 

جای شخصیت‌های اصلی و مکمل شنیدیم.
چارلتون هســتون: »بن هور« هالیوود ســال 1923 
در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. چارلتون هســتون 
دوره بازیگــری را در دانشــگاه ایلینــوی گذرانــد و 
ســال 1941 بــرای اولین بــار در فیلــم »پیر گینت« 
بازی کرد. پس‌از آن در فیلم‌های »ژولیوس ســزار«، »شهر تاریک«، 
»همســر رئیس جمهور«، »لوســی گالانت«، »ده فرمان« و »نشانی 
از شــر« بازی کرد و ســال 1959 با فیلم »بن هور« بیشــتر درخشید و 
جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد را برد. »الســید«، »ســردار جنگ«، 
»سیاره میمون‌ها«، »آنتونیوس و کلئوپاترا«، »سه تفنگدار«، »جزیره 
گنج« و »مردی برای تمام فصول« دیگر فیلم‌های او بودند. هستون 
به‌دلیل فعالیت‌های بشردوســتانه‌اش هم شناخته م‌یشد و جایزه 

بشردوستانه جین هرشولت را گرفت. او سال 2008 درگذشت.
ســوزان ســاراندون: بازیگر امریکایی در سال 1946 
متولــد شــد. او بازیگــری را بــا فیلم »جو« در ســال 
1970 آغاز و پس‌از آن در فیلم‌هایی مانند »صفحه 
اول«، »گرســنگی« و »موســولینی و من« بازی کرد 
اما ساراندون در دهه 90 میلادی درخشید. بازی در فیلم‌های »تلما 
و لوئیــز«، »روغن لورنزو« و »موکل« نامزدی جایزه اســکار را برایش 
همــراه داشــت و بالاخره این جایزه را برای بــازی در فیلم »راه رفتن 
مرد مرده« در ســال 95 گرفت. »شــفق«، »الیزابت تــاون«، »در دره 
الاه«، »مسابقه سرعت«، »استخوان‌های دوست داشتنی«، »درباره 

ری« و »کریسمس مادرهای بد« دیگر فیلم‌های او هستند.
باســتر کیتون: کمدیــن امریکایــی ســال 1895 در 
چنین روزی به دنیا آمد. باســتر کیتون برای اولین 
بار در سه سالگی همراه پدر و مادرش روی صحنه 
تئاتــر رفــت و کارش را با گروه ســه نفره خودشــان 
یعنی »کیتون‌ها« ادامه داد. بدن نرم و انعطاف پذیر و حالت سنگی 
چهــره‌اش از مهم‌تریــن ویژگ‌یهایــش بــود. او از 1920 در فیلم‌های 
صامتــی مانند »یک هفتــه«، »همســایه‌ها«، »بدشــانس«، »خانه 
خالی از ســکنه« و »هفت شــانس« بازی کرد و مطرح شد هرچند تا 
ســال‌ها زیر سایه بازیگر مشــهور هم‌عصرش یعنی چارلی چاپلین 
بــود. بازی او در فیلم »روشــن‌یهای صحنه« بــه کارگردانی چاپلین 
آنقــدر خوب بود کــه چاپلین برای حفظ برتری خودش بســیاری از 
نماهــای بــازی او را حذف کــرد. کیتون فیلم‌هایی ماننــد »جنرال«، 
»شــرلوک جوان« و »نویگی تر« را هم کارگردانــی کرد. مردی که در 

هیچ فیلمی نخندید سال 1966 درگذشت.
   بهرام سارنگ خواننده، کریستف والتس بازیگر، دنیس دیدرو نویسنده و 

بازیگر فرانسوی و نرگس برهمند شاعر هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت‌ها

انگلیســی ســال 2010  کمدیــن  نورمــن ویــزدوم: 
درگذشــت. نورمــن ویــزدوم متولــد 1915 بــود و 
فعالیــت در ســینما را ســال 1948 آغاز کــرد. او در 
فیلم‌های »قرار ملاقات با یک رؤیا«، »دردســر در 
فروشــگاه«، »مرد لحظه‌ها«، »تنها شانس من«، 
»قصاب باشــی« و »فشار زمان« بازی کرد و با کلاه پارچه‌ای و کت و 
شلوار گشادش مشهور شد. ویزدوم با حضور در 30 فیلم سال 2000 
از دربار سلطنتی بریتانیا به‌دلیل فعالیتش در هنر و سرگرمی لقب 
»سِــر« گرفت. البته او چهره سرشناس و مشهوری در سراسر جهان 
بود و ســال 1340 ســفری هم به ایران داشــت. ویزدوم ســال 2005 

پس‌از نیم قرن کار در سینما فعالیتش را کنار گذاشت.
   فریدون فروغی خواننده و نوازنده و رامبرات نقاش هلندی هم در 

چنین روزی درگذشتند.‌

کتابخانه ملی یک مکان مهم فرهنگی در تهران اســت و بخشی از تاریخ فرهنگی پایتخت با فعالیت‌های کتابخانه 
ملی تعریف می‌شــود. هریک از نهادهای فرهنگــی تهران دارای تاریخ و هویت خاص خود هســتند و کتابخانه ملی 
ایــران هم به دلیل قدمت تأســیس نقــش پرمعنایی در تاریــخ پایتختی تهــران دارد. به خوبی به یــاد دارم در ایامی 
که برای شناســایی بافــت قدیم تهران تحقیــق می‌کردم روزانه بالغ بــر ۳۰ کیلومتر به صــورت پیاده، کوچه 
و خیابان‌هــای تهران را می‌گشــتم و کار تحقیقاتــی انجام می‌دادم. بــه جوانان پژوهشــگر و علاقه‌مند به 
حــوزه شهرشناســی توصیه می‌کنــم تحقیقات خود درباره شــهر تهــران را گســترده کنند، زیرا این شــهر، 

ناشناخته‌های بسیاری در بخش‌های مختلف فرهنگی، معماری و غیره دارد.‌
 بخشی از صحبت‌های رئیس اسبق بخش نسخ خطی 

کتابخانه ملی ایران و تهران‌شناس با ایلنا

 سیدعبدالله انوار: بخشی از تاریخ فرهنگی پایتخت 
با فعالیت‌های کتابخانه ملی تعریف می‌شود

عکس نوشت
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
در ادامه برنامه اکران اینترنتی فیلم هایش 
تولیــد  انگیــز  خاطــره  فیلــم   ۶ دارد  قصــد 
شــده در ایــن کانــون را بــه صــورت آنلاین 
نمایش دهد. همزمان بــا هفته ملی کودک 
فیلم هــای »خمره« بــه کارگردانی ابراهیم 
کارگردانــی  بــه  »ســازدهنی«  فــروزش، 
به  غیرانتفاعــی«  »کلانتــری  نــادری،  امیــر 

کارگردانی یدالله صمدی، »ضربه فنی« به نویسندگی و کارگردانی غلامرضا رمضانی، »کارآگاه ۲« به نویسندگی و کارگردانی 
بهروز غریب‌پور و »مسیر عشق« به کارگردانی بیژن شکرریز را در پورتال اینترنتی کانون می توانید ببینید.

این فیلم ها در نشانی اینترنتی http://th.kpf.ir به نمایش در می آید.‌‌
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